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رخداد حادثه ها

فوت کودک ۶ ساله بوکانی
 در پی آزارهای نامادری

در پی مرگ کودک شش ســاله بوکانی به دست  �
نامادری، دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان 
آذربایجان غربــی از بازداشــت متهم بــه اتهام قتل 
عمد خبر داد.   مصطفی حبیبی، دادســتان عمومی 
و انقــلاب مرکز اســتان آذربایجان غربی، گفت: بعد 
از کتک زدن کودک شش ســاله توســط نامادری، این 
کودک خردســال در بیمارستان مهاباد به دلیل مرگ 
مغزی بســتری شد که متأســفانه فوت کرد.  حبیبی 
در پایــان اظهار کرد: این پرونده بــا عنوان قتل عمد 
در دســت بررســی اســت و متهم نیز در بازداشت 

به سر می برد.

اعتراف به ۲۲ فقره سرقت
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از دستگیری  �

سارق حرفه ای با ۲۲ فقره سرقت، از سوی کارآگاهان 
پلیس آگاهی خبر داد.  سرهنگ حسین بیات مختاری 
در تشــریح جزئیات این خبر گفــت: در پی وقوع چند 
فقره ســرقت منزل در شــرق شهر مشــهد، به دلیل 
حساســیت موضوع تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی 
موضوع را به صــورت ویژه در دســتور کار خود قرار 
دادنــد.  او افزود: کارآگاهــان پلیس با انجام اقدامات 
اطلاعاتی و گشت زنی های نامحسوس در مناطقی که 
احتمال حضور ســارق متصور بود، متهم را شناسایی 
و پــس از هماهنگی با مقام قضائی او را در عملیاتی 
غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.  مختاری با اشاره 
به اینکه متهم در بازجویی هــای به عمل آمده به ۲۲ 
فقره سرقت منزل در سطح شهر مشهد اعتراف کرده 
اســت، افزود: در بازرسی از مخفیگاه او، مقادیر زیادی 
اموال مســروقه نیز کشف شــد.  رئیس پلیس آگاهی 
خراســان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس 

از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مقام قضائی شد. 

اعتراف ۲ سارق به ۳۲ فقره سرقت
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان  �

خراسان شمالی از دستگیری دو سارق حرفه ای با ۳۲ 
فقره سرقت خبر داد.  ســرهنگ حیدر اقبالی مطلق 
گفــت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت در بجنورد 
و ایجاد نگرانی بلافاصله موضوع برای دســتگیری 
سارق یا ســارقان با جدیت در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.  او با اشــاره به اینکه مأمــوران در این زمینه 
تحقیقــات گســترده خود را شــروع کردنــد، افزود: 
خوشبختانه با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تلاش 
شبانه روزی نهایتا ظرف مدت کوتاهی محل اختفای 
سارقان شناسایی شد.  این مقام انتظامی یادآور شد: 
با هماهنگی مقام قضائی مأموران به محل اختفای 
ســارقان اعزام و با اقتدار تمام در اقدامی غافلگیرانه 
و ضربتــی دو ســارق حرفه ای را دســتگیر و به مقر 
انتظامی منتقل کردند.  سرهنگ اقبالی مطلق با اشاره 
به اینکه متهمان در بازجویی های به عمل آمده به ۳۲ 
فقره ســرقت در این شهر اعتراف کردند، خاطرنشان 
کرد: ســرقت از اماکن خصوصی و دولتی، خودرو و 
داخل خودرو، منزل، مغازه، کیف قاپی و سایر از جمله 

سرقت های انجام شده به دست این افراد بود. 

دستگیری کلاهبردار ۲۰ میلیاردی
فرمانــده انتظامــی اســتان زنجان از شناســایی  �

اشــخاصی خبر داد که پس از دسترسی غیرمجاز به 
سامانه مربوط به سیســتم مالیاتی خودرو اقدام به 
تغییر میزان مالیات ۲۴۵ خودرو به ارزش ۲۰ میلیارد 
ریــال کرده بودند.  ســردار علی آزادی بــا اعلام این 
خبر گفت: در پی شکایت مدیر یکی از دفاتر خدمات 
پیشــخوان دولت مبنی بر کلاهبرداری انجام شده در 
زمینه مالیات خودروهای سنگین، موضوع در دستور 
کار پلیس فتای زنجان قرار گرفت.  سردار آزادی بیان 
کرد: با اقدامات و بررسی های فنی انجام شده از سوی 
کارشناسان پلیس فتای زنجان مشخص شد متهم به 
دلیل آشنایی با امور دفاتر پیشخوان دولتی و برقراری 
برخــی ارتباطــات، با همــکاری چند نفــر از دلالان 
خودروهای ســنگین با سوءاستفاده از سامانه مذکور 
اقدام به کاهش چشمگیر میزان مالیات خودروهای 
سنگین کرده که با هماهنگی قضائی متهم دستگیر 
و به پلیــس فتا انتقال داده شــد.  فرمانده انتظامی 
اســتان زنجان در پایــان گفت: متهــم در اظهارات 
خود به دســتکاری اطلاعات ۲۴۵ خودرو سنگین با 
همکاری ســایر بزهکاران به فــرار مالیاتی به ارزش

 ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد. 

فیلم برداری، داماد را 
به کام مرگ کشاند

ســقوط خودروی عــروس و دامــاد آملی در  �
حیــن فیلم برداری در یک منطقه ییلاقی در بخش 
لاریجان این شهرستان به مرگ داماد و مصدومیت 
عــروس منجر شــد.  این حادثه عصــر جمعه در 
ارتفاعات بیش از دو هزارمتری منطقه «نمارستاق» 
رخ داد.  شــاهدان عینی گفتند که عروس و داماد 
که قرار بود هفته آینده عروســی بگیرند، به همراه 
گــروه فیلم برداری در حال ضبــط تصاویر پیش از 
آغاز زندگی مشترکشــان در ایــن منطقه بودند که 
خودروی ســانتافه آنها به دره سقوط کرد.  رئیس 
جمعیت هلال احمر آمل جمعه شــب به خبرنگار 
ایرنــا گفت که بلافاصله پــس از وقوع این حادثه 
گروه امــداد هوایی با یک فروند بالگرد و همچنین 
تیم های امدادونجات کوهســتان به منطقه اعزام 
شــدند.  جمشــید نیکزاد افزود: امدادگران جسد 
دامــاد جوان را که در دم جان باخته بود به همراه 
عروس و فرد دیگری که همراه آنان هنگام سقوط 
خودرو در کنارشان بود و به شدت مصدوم شده  بود 

از دره بیرون کشیدند. 

اخاذی دوست تلگرامی
 از  زن جوان

زن جوان با حضور در دادسرا از مزاحمت های  �
مردی سخن گفت که او را مجبور کرد دور از چشم 
شــوهرش کاری برخلاف میل خــود انجام دهد.  
فرناز ۲۸ ســاله درحالی که اشــک از چشــمانش 
جاری شــده بود، به بازپرس گفــت: وقتی برخی 
دوســتانم از ارتباطات و دوست یابی های خودشان 
در شــبکه های اجتماعــی تلفــن  همراه ســخن 
می گفتند، من احساس حقارت می کردم. این گونه 
بود که پدرام، شوهرم را مجبور کردم تا برایم گوشی 
هوشمند بخرد. نداشتن سرگرمی و تنهایی در منزل 
بهانه ام برای خرید گوشی بود. مدتی بعد همسرم 
که نمی خواست هیچ وقت چهره غمگین مرا ببیند، 
با آنکه از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نبود، 
خواســته مرا برآورده کرد و همین موضوع سرآغاز 
همه تلخکامی های زندگی ام شد. از آن روز به بعد 
من هم با وسوسه های دوســتانم وارد شبکه های 
دوست یابی شدم، به طوری که دیگر تقریبا زندگی ام 
رها شــده بود و مدام درگیر ارسال یا دریافت پیام و 
تصویر از دوستانم بودم. دختر پنج ساله ام ضعیف 
شده بود و آشفتگی زندگی ام هر روز بیشتر می شد.  
اگرچه همســرم ســعی می کرد با من با مهربانی 
برخورد کند، امــا من آن قدر غرق در شــبکه های 
دوســت یابی بــودم که بــه نصیحت هــای او نیز 
توجهی نداشــتم. در یکی از همین روزها و به طور 
اتفاقی پیامی را از پســر جوانــی دریافت کردم. آن 
روز به خاطر کنجکاوی و تفریح و ســرگرمی پاسخ 
خنده داری برایش ارســال کــردم. این گونه بود که 
رابطه تلفنی من و فرامرز آغاز شد.  او ادعا می کرد 
صدای من خیلی شــبیه خواهر مرحومش اســت 
و او را دچار آرامــش روحی می کند. چند روز بعد 
از من خواســت تا یکی از عکس هایــم را برایش 
ارســال کنم، من هم بدون توجه به عاقبت این کار 
یکــی از زیباترین عکس های عروســی ام را برایش 
فرستادم، چراکه او می خواست ببیند آیا چهره من 
هم شــبیه خواهرش هست یا نه؟! اما چندساعت 
بعد از ارســال عکس با من تماس گرفت و تهدید 
کرد اگر سه  میلیون تومان به حسابش واریز نکنم، 
عکســم را نه تنها برای شــوهرم ارســال می کند، 
بلکه آن را در شــبکه های اجتماعی قرار می دهد. 
تــرس تمام وجودم را فراگرفت و با فروش پنهانی 
گردنبندم پول را به حســابش واریز کــردم، اما او 
قانع نشــد و دوباره پول بیشتر و حتی ارتباط شوم 
درخواست کرد. وقتی با خودم خلوت کردم دیدم 
هیچ چیزی بهتر از صداقت و راســت گویی نیست؛ 
بنابرایــن همــه ماجــرا را برای همســرم توضیح 
دادم و او با گذشــت و مهربانــی تنها این جمله را 
گفت کــه کاش از همان روز اول ماجــرا را از من 
پنهان نمی کردی.  در تحقیقــات فنی پلیس، فرد 
شــیاد دســتگیر و برای ارائه توضیحات به دادسرا 

منتقل شد. 

دستگیری سارق حرفه ای 
محتویات داخل خودرو

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان کردستان از  �
دستگیری یک سارق حرفه ای قطعات و محتویات 
داخل خودرو و کشــف ۳۹ فقره ســرقت در شهر 
ســنندج خبر داد.  ســرهنگ عباس مسعودی در 
تشــریح جزئیات این خبر، گفت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر، 
بلافاصله دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در 
دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.  او افزود: 
مأموران با انجــام اقدامات اطلاعاتــی و بازبینی 
تصاویر دوربین مداربســته محل وقوع سرقت ها، 
یک دستگاه پژو۴۰۵ را شناسایی و پس از مشاهده 
و هماهنگــی با مرجع قضائی، خودروی مذکور را 
توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند. این مقام 
انتظامی بیان کرد: در بازجویی به عمل آمده، متهم 
به ۳۹ فقره ســرقت قطعــات و محتویات داخل 
خودرو اعتراف کرد.  ســرهنگ مسعودی با اشاره 
به بازســازی صحنه های ســرقت و دستگیری دو 
مالخر دراین باره، خاطرنشان کرد: متهم به همراه 

پرونده متشکله تحویل مراجع قضائی شد. 

مقامات داخلی هند از افزایش تلفات سیلاب 
در این کشور خبر دادند. 

مقامــات محلی ایالت کــرالا در جنوب هند با 
بیان اینکه سیلاب اخیر در مدت صد سال در نوع 
خود شــدیدترین بوده، اظهار کردند: در این حادثه 

تاکنون دست کم ۳۲۴ نفر کشته شدند. 
فصل بارش باران های موســمی در هند از ماه 
ژوئن آغاز شــده، اما تلفات آن در مدت ۲۴ ساعت 
افزایش ناگهانی داشته است. نیروهای امدادگر در 
تلاش برای نجات ساکنان مناطق سیل زده هستند 
و بیش از ۲۰۰  هزار نفر خانه های خود را از دست 

داده و در کمپ اسکان داده شده اند. 
بنابــر اعــلام مقامــات محلــی، بســیاری از 

قربانیــان ایــن حادثــه در میــان آوار و گل ولای 
به جامانــده از رانــش زمین گرفتار شــده بودند. 
همچنیــن از آنجایــی که پیش بینی هــا حاکی از 
تــداوم بارش هاســت، فعالیت فــرودگاه اصلی 
ایالــت کــرالا تــا ۲۶ مــاه جــاری میــلادی لغو 

شده است. 
بــه گزارش شــبکه خبری بی بی ســی، صدها 
نیــروی ارتــش بــه مناطــق ســیل زده اعــزام 
شــده اند تا افراد گرفتار در ســیل را نجات دهند. 
بالگردهــای امــداد افــراد گرفتار در میان ســیل 
را بــه مناطــق امــن منتقــل کــرده و از بیش از 
۳۰۰ قایــق بــرای نجات ســیل زدگان اســتفاده

 شده است. 

شــرق: شــش عضو باند ســرقت ۱۰ کیلوگرم طلا صبح دیروز در زندان 
مشــهد به دار آویخته شــدند. همه این افراد در جریان رسیدگی قضائی 
به پرونده شــان محارب شــناخته شده بودند.  این ســرقت صبح روز ۱۴ 
مهر ۹۴ به وقوع پیوســت و در جریان آن مردان مسلح به سلاح سرد با 
حملــه به دو طلافروش کیفی اقدام به ســرقت ۱۰ کیلوگرم طلا کردند. 
آن روز دو طلافروش درحالی که طلاها را در یک کیف گذاشــته بودند با 
هواپیما از اصفهان به مشــهد رفتند. آنها در فرودگاه مشهد یک تاکسی 
کرایه کردند و مردی که کیف طلاها را در دســت داشت، در صندلی جلو 
نشســت.  دقایقی بعد از حرکت تاکســی ناگهان یک پراید از پشت با آن 
برخــورد کرد. هنگامی که راننده و مســافر عقب برای بررســی صحنه 
تصادف پیاده شــدند، افرادی با قمه به مســافر جلو حمله کردند و بعد 
از شکســتن شیشه های تاکسی و مجروح کردن مرد طلافروش کیف او را 
به ســرقت بردنــد.  کارآگاهان پلیس آگاهی بعــد از اطلاع از این دزدی 
تحقیقــات خود را آغاز کردند و در همان ابتدای کار احتمال دادند فردی 

که در پشــت این سرقت مسلحانه است، خودش به حرفه طلافروشی و 
طلاسازی آشــنا است و دو مال باخته را می شناسد.  تجسس های پلیس 
برای یافتن ردی از متهمان ادامه داشت تا اینکه بالاخره یکی از اعضای 
باند در حالی که قصد داشــت سلاح بخرد، شناسایی شد و به دام افتاد. 
بعد از آن پنج متهم دیگر هم دستگیر شدند و چهار کیلو طلای مسروقه 
از آنها کشــف شــد.  یکی از اعضای این باند گفــت: من قبلا طلافروش 
بودم و می دانســتم دو مال باخته با کیف طلا به مشهد می آیند به همین 
دلیل موضوع را با یک نفر دیگر در میان گذاشــتم و او نقشــه سرقت را 
طراحی کرد.  در ادامه معلوم شد سردسته باند مردی به نام میثم است 
که نیاز مالی ندارد، با وجود این، دســت بــه دزدی می زند. میثم بعد از 
دســتگیری تحت بازجویــی قرار گرفت و گفت: من فقط طراح ســرقت 
طلا بودم و کار دیگری نکرده ام. صبح روز بعد از ســرقت، بلافاصله یک 
نسخه روزنامه خریدم چون می خواســتم بدانم در روزنامه، وزن طلاها 
را چــه مقدار ذکــر کرده اند. آنجا بود که فهمیدم رو دســت خورده ام و 

همدســتانم مقدار زیــادی از طلاها را ربوده اند. چــون میزان طلایی که 
بــه من تحویل دادند، ۱۰ کیلو نبود.  تحقیقات همچنان ادامه داشــت تا 
اینکه معلوم شــد یکی از اعضای باند همدســتان خود را فریب داده و 
بخشــی از طلاها را برای خودش برداشته است. این فرد در بازجویی ها 
گفت: ما برای این ســرقت ابتدا یک پراید مســروقه خریدیم و روز حادثه 
بعد از دزدی، پراید را در صحنه جا گذاشــتیم و با یک خودروی پژو۲۰۶ 
کــه از قبل تهیه کــرده بودیم، فرار کردیم. من در بیــن راه ۲٫۵ کیلوگرم 
طــلا را برای خودم برداشــتم و قرار بود بعــد از دزدی هم ۳۰۰ میلیون 
تومان دســتمزد بگیرم که قبل از این کار دســتگیر شدم. بازپرس پرونده 
بعــد از اتمام تحقیقــات مقدماتی متهمان را محارب تشــخیص داد و 
ایــن افراد به همین اتهام در دادگاه محاکمه و به مرگ محکوم شــدند. 
آنهــا بــه رأی صادره اعتــراض کردند، امــا دیوان عالی کشــور حکم را 
قانونی تشــخیص داد و در نهایت متهمان صبح دیروز در زندان مشــهد

 به دار آویخته شدند. 

شرق: مردی که منشی یک کلینیک دندان پزشکی را 
مورد آزارواذیت قرار داده بود، قبل از خروج از کشور 

دستگیر شد. 
بــه گــزارش خبرنگار مــا، ۲۹ تیرمــاه پرونده ای 
بــا موضــوع آزارواذیت منشــی خانــم در کلینیک 
دندان پزشکی از کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس به اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ ارجاع شــد. 
شــاکی پس از حضور در پلیس آگاهی به کارآگاهان 
گفت: فردی به عنوان بیمار به کلینیک دندان پزشکی 
مراجعه کرد، اما با سوءاســتفاده از خلوتی کلینیک 
به ســمت من حمله ور شــد و مرا مــورد آزارواذیت

قرار داد. 
شاکی در توضیحات تکمیلی به کارآگاهان عنوان 
کرد: «ســاعت ۱۹ روز حادثه مردی حدودا ۵۰ ساله 
بــه کلینیک دندان پزشــکی مراجعه و درخواســت 
کرد پزشــک او را معاینــه کند. به آن مــرد توضیح 
دادم پزشــک بعدازظهرهــا ویزیت نــدارد و من نیز 
صرفــا برای نوبت دهی به بیماران و پاســخ گویی به 

تلفن ها در مطب حضور دارم. این شخص با اطلاع از 
تنهابودن من در مطب، ناگهان به سمت من حمله ور 
شــد، دیوانه وار مرا مورد ضرب وشتم قرار داد و پس 

از آزارواذیت از مطب متواری شد». 

کارآگاهــان بــا مراجعه به محل وقــوع جرم به 
بررســی تصاویر دوربین های مداربســته پرداختند و 
موفق به شناســایی پلاک خودروی متهم شــدند. با 
شناســایی تصویر متهم به نام «مسعود» (۵۴ ساله) 

از ســوی شــاکی پرونده، کارآگاهان در بررسی های 
بیشتر اطلاع پیدا کردند این شخص دارای اقامت در 
یکی از کشــورهای اروپایی اســت و تا چند روز آینده 
نیز قصد خروج از کشــور را دارد. به همین دلیل در 
اولین مرحله با هماهنگی شــعبه ۱۲ دادگاه کیفری 
یک تهران، اقدام قانونی برای ممنوع الخروج شــدن 
متهــم انجــام شــد و در ادامه بــا انجــام اقدامات 
ویژه پلیســی محل ســکونت مســعود در شــهرک 
قــدس، خیابان زرافشــان شناســایی و او دســتگیر 
و بــه اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ

 منتقل شد. 
متهــم پــس از مواجهه حضــوری با شــاکی و 
همچنین مشــاهده تصاویر ضبط شــده دوربین های 
مداربســته داخل کلینیک دندان پزشــکی مجبور به 
بیــان واقعیت شــد و صراحتا به آزارواذیت شــاکی 
اعتــراف کــرد. در نهایت با اعتــراف صریح متهم و 
انجــام تحقیقات تکمیلــی، این مرد با صــدور قرار 

قانونی روانه زندان شد. 

شــرق: دادگاه پرونــده مــردی را که متهم اســت با 
همدســتی همسر صیغه ای خود همســر اولش را به 
قتل رســانده، از موارد لوث تشــخیص داد و به اولیای 
 دم فرصت داد تا ۵۰ نفر را برای شــهادت علیه متهم 

معرفی کنند. 
 به گزارش خبرنگار ما، اوایل شهریور سال ۹۳ مردی 
بــا مأموران پلیس تماس گرفــت و گفت خواهرش را 
درحالی که از حال رفته، در خانه اش پیدا کرده  اســت. 
وقتی مأموران به محل رسیدند، با جسم نیمه جان زنی 
روبه رو شدند که آثار جراحت و سوختگی روی بدنش 
مشــهود بود. این مرد به مأموران گفت: من در خانه ام 
بودم که همســر صیغه ای شوهرخواهرم با من تماس 
گرفت و گفت ملیحه بدحال اســت؛ من هم بلافاصله 
خــودم را به خانه خواهرم رســاندم. شــوهرخواهرم 
و ملیحه با هم مشــکلاتی داشــتند و من این موضوع 
را می دانســتم امــا خواهــرم به خاطــر بچه هایش از 
شوهرش جدا نمی شد با اینکه شوهرش همسر دیگری

هم داشت. 
مأموران به دســتور بازپرس پرونده جسم نیمه جان 
این زن ۲۹ســاله را به بیمارســتان منتقــل کردند اما 
او چنــد روز بعد جان خود را از دســت داد. زمانی که 
پرونــده با اتهام قتل عمد مطرح شــد و مأموران برای 
دستگیری حسن، شــوهر ملیحه، اقدام کردند، متوجه 
شدند این مرد و همســر صیغه ای اش، ناهید، متواری 
شــده اند. چند روز بعد از تشــکیل پرونده درحالی که 

حضانت بچه ها به عمویشــان ســپرده شده  بود، برادر 
متهم به مأموران مراجعه کرد و گفت برادرش شــبانه 
از بــالای دیوار وارد خانه اش شــده و یکــی از بچه ها 
را با خودش برده  اســت و از آنجا کــه برادرش فردی 
عصبی اســت، می ترســد بــرای بچه ها خطــر جانی 

ایجاد  شود. 
به این ترتیب تحقیقات با دقت بیشــتری انجام شد 
و یک ماه بعد مأموران حســن و ناهیــد را درحالی که 
در خانه خواهر ناهید پنهان شــده  بودند، شناســایی و 
بازداشــت کردند. حســن در بازجویی های اولیه منکر 
قتل همســر عقدی اش شــد و گفت: من و همسرم با 
هم مشکلاتی داشــتیم اما هیچ وقت قصد کشتن او را 
نداشتم. روز حادثه او از خانه پدرش به خانه خودمان 
آمد؛ ناهید هم در خانه بــود. من به خاطر اینکه بدون 
اجازه من از خانه پدرش به خانه آمده، عصبانی شــدم 
و گفتــم باید با من تماس می گرفتــی و خودم دنبالت 
می آمدم؛ ســر این موضوع با هــم جروبحث کردیم و 
ملیحه جلوی ناهید با من بدرفتاری کرد و می خواست 
با حالت قهر خانه را تــرک کند. برای اینکه جلوی این 
کارش را بگیــرم او را کتک زدم اما این موضوع مربوط 
به ســه روز قبل از بدحال شدن ملیحه بود و بعد از آن 
اتفاقی نیفتاد. تا اینکــه روز حادثه ناهید با من تماس 
گرفت و گفت به خانه من و ملیحه رفته و دیده  ملیحه 
بدحال شــده و روی زمین افتاده  اســت. من هم به او 
گفتــم با برادر ملیحه تماس بگیــر و از او کمک بخواه 

تا من خودم را برســانم. اما بــرادر ملیحه اجازه نداده  
بود ناهید با اورژانس تماس بگیرد و با کلانتری تماس 
گرفتــه  بود. متهم درباره اینکه اگر مرتکب قتل نشــده 
 اســت چرا فرار کرد، گفت: من ترســیده  بــودم چون 
ملیحه بدحــال بود و به من گفتند تو مقصر هســتی؛ 

به همین دلیل ترسیدم و فرار کردم. 
گفته های این مرد در حالی بود که پزشــکی قانونی 
اعلام کرد علاوه بر ضربات کشنده ای که به سر ملیحه 
وارد شــده  است، آثار ســوختگی  روی بدن او نیز دیده 
می شــود که مربوط به آتش نیســت و به نظر می رسد 
بدن این زن به یک ماده شــیمیایی آغشــته و سوزانده 
شده  اســت. ضمن اینکه آثار جراحت های دیگری هم 

روی بدنش وجود دارد. 
این بــار ناهید مورد بازجویی قــرار گرفت؛ او گفت: 
روز حادثــه مــن و حســن در خانه بودیــم که ملیحه 
آمــد؛ به هرحال مــا هوو بودیم و ملیحــه از دیدن من 
خوشحال نمی شــد؛ حسن به او پرخاشــگری کرد که 
چــرا بدون اینکه بگوید، از خانــه پدرش به خانه آمده 
 است و سر این موضوع با هم جروبحث کردند؛ ملیحه 
می خواســت قهر کند و به خانه پدرش برود که حسن 
عصبانی شــد و با چوب ملیحــه را زد و بعد هم من را 
کتک زد؛ من کــه دیدم دعوا بالا گرفــت، خانه را ترک 
کردم اما موضــوع فقط این نبود؛ حســن فکر می کرد 
ملیحه با مردی رابطه دارد و می گفت شــنیده  اســت 
یکی از جوان های محــل به ملیحه نظر دارد و برایش 

مزاحمت ایجاد کرده  است. اما ملیحه زیر بار نمی رفت 
و حسن را به بدبینی متهم می کرد. 

 این زن در مورد اینکه آثار ســوختگی و زخم روی 
بــدن هوویش به چه دلیل بوده  اســت، گفت: این طور 
که متوجه شــدم، حسن سم کشــاورزی به بدن او زده  

بود تا تنبیهش کند. 
حسن گفته های همسرش را انکار کرد تا اینکه روز 
گذشته متهم یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت و باز 
هم گفت قصد نداشته همسرش را بکشد و این گفته ها 
دروغ اســت؛ این در حالی بود که پزشــکی قانونی که 
پیش از این علت مرگ را خونریزی مغزی و سوختگی 
اعلام کرده بــود، اعلام کرد در خون مقتول مرفین پیدا 
شــده و احتمالا علت مرگ مصرف مرفین بوده  است. 
وکیل متهم نیز با تأکید بر انکار متهم و نظریه پزشــکی 
قانونی درخواســت تبرئه موکلش را کرد. این در حالی 
بود که یکی از دختران مقتول به طور کلی گذشت کرده 
و رئیس قوه قضائیه از ســوی دختــر دیگر مقتول که 
صغیر است، درخواســت دیه کرده  بود اما پدر مقتول 
درخواست قصاص کرد و پذیرفت تفاضل دیه و سهم 

صغیر را هم بپردازد. 
 با پایان جلســه رســیدگی قضات وارد شور شدند 
و متهــم را که آزاد بود، بازداشــت کردند و با توجه به 
اینکه قتل را از موارد لوث تشخیص دادند، از اولیای  دم 
خواستند در مهلت قانونی ۵۰ نفر از اقوام نسبی خود 

را برای شهادت علیه متهم به دادگاه معرفی کنند.

شــرق: مردی که برادرش را به خاطر بدهی به قتل 
رسانده  و به پرداخت دیه محکوم شده  است، مدعی 
شــد پولی برای پرداخت ندارد و خواســتار تقسیط

 دیه شد. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، متهم ســال ۸۵ در پی 
یــک درگیری بــرادرش را به قتل رســاند و با توجه 
به تصمیــم دادگاه بــه پرداخت دیه محکوم شــد 
اما از آنجــا که توانایی پرداخت آن را نداشــت، روز 
گذشــته از دادگاه درخواســت کرد که با تقسیط دیه

 موافقت کند. 
در ابتدای جلســه رسیدگی که در شعبه ۲ دادگاه 

کیفری اســتان تهران برگزار شــد، درخواست متهم 
خوانده  شــد و ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: من روی یک ماشــین ســنگین کار می کردم 
برادرم به مــن گفت چهارونیم  میلیــون تومان پول 
لازم دارد و مــن هــم آن را به بــرادرم قرض دادم. 
خــودم مجرد بودم اما برادرم متأهل بود. مدتی بعد 
به پولی کــه به برادرم داده بودم، نیــاز پیدا کردم و 

بــه او گفتم که پول را لازم دارم و درخواســت کردم 
طلبم را پس بدهــد اما برادرم قبــول نکرد؛ او فکر 
می کرد من مجردم پــس پول لازم ندارم. روز حادثه 
بــه خانه مــادرم آمد تــا دراین باره بــا هم صحبت 
کنیم؛ ســر همین موضوع درگیر شــدیم و برادرم با 
چاقو به من حمله کرد. مــن هم برای اینکه جلوی 
او را بگیرم، با همــان چاقو یک ضربه زدم که باعث 

مرگش شــد. مادرم من را بخشیده و فرزندان برادرم 
هم درخواســت دیه کرده اند و به پرداخت دیه هم 
محکوم شدم اما توانایی پرداخت ندارم و درخواست 

دارم آن را تقسیط کنید. 
سپس صاحب ماشینی که متهم ۱۰ سال قبل روی 
آن کار می کرد به عنوان شــاهد در جایگاه قرار گرفت 
و گفــت: من به زندگی این مــرد واقفم و می دانم او 
پولی برای پرداخت ندارد و هیچ دارایی اي ندارد که 

بفروشد. 
با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

اعدام ۶ سارق طلا در  زندان مشهد

آزار و اذیت منشى دندان پزشکى توسط بیمار

قسامه؛ راهى براى اثبات همسرکشى

متهم در دادگاه: 
پول ندارم دیه برادرم را بدهم

جنوب هند زیر شدیدترین سیلاب قرن


